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وقف در مكتب  گاهياهداف و جا ،يمبان
  اسلام ياقتصاد

  4/3/1391 تاريخ تأييد:  25/11/1390 تاريخ دريافت:
  *ناصر جهانيان  ______________________________________________________________________ 

  چكيده
خواهانـه   و عـدالت  ،يمعنو يها زهيانگ ليتقل ؛ مانند:يمذهب ينهادها يها بياز آس خينهاد وقف در طول تار

 ،يزش ـيانگ هـاي  اسلام كه متكفـل بحـث   يوقف در مكتب اقتصاد گاهيجا ديبا  است؛ بنابراين مصون نمانده
 ني ـشده و منشأ ا يسبرر است، يو عدالت اجتماع ياقتصاد يآزاد ت،يمالك ؛ مانند:يمسائل يو متول ،يهدف

  د. شومشخص  يو بخش دولت يبخش خصوص نينهاد در ساختار روابط ب
بالذات احسان است و چهره  ،ًاولا ؛نكته است كه وقف نيا نييوقف و تب گاهياكتشاف جا ،مقاله هيفرض

بـالعرض عـدالت اسـت و چهـره      انيـاً، ثرو، بخش سوم اقتصاد متكفل نهاد وقف اسـت؛   نياز ا ؛دارد ياخلاق
در  يرو، دولـت اسـلام   ني ـاز ا ؛لحـاظ شـود   دي ـبا هميعل ـ  دارد، و مصالح واقف، موقوفـه و موقـوف   يحقوق

دولـت را در حفـظ و    تي ـحـق نظـارت داشـته و حاكم    يو عدالت اجتمـاع  ياقتصاد يها يچارچوب آزاد
 يكشـورها  ردد ي ـبا وزارت اوقـاف   بنـابراين . كند ياعمال م هميعل  مصالح واقف، موقوفه و موقوف ايارتق
 قي ـمصالح باشد. روش تحق نيا يحفظ و ارتقا برابرت در دول يتيحاكم هفيه تا متكفل وظپديدآمد ياسلام

مطـابق روش   يو فقه ـ يثيحـد  ،يقرآن ـهـاي   اسـت. در اسـتنتاج   يا كتابخانه ،اطلاعات يگردآور هدر مرحل
  عمل خواهد شد. يليبه روش تحل ياقتصاد هاي . در بحثشود يمتون عمل م ليتحل

  اسلام، عدالت، احسان. يبخش سوم اقتصاد، مكتب اقتصاد واژگان كليدي:
  .JEL:Z12, P48, K11 بندي طبقه

                                              
  .Email: Nhj1337@Yahoo.com    .علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي . عضو هيئت*
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  مقدمه
گاه از آسيب  هيچ ،طور خاص هطور عموم و تاريخ تمدن اسلامي ب ههاي بشري ب تاريخ تمدن

اوليه و مطـابق بـا شـرايط روز شـدن در امـان       هاي شدن محتواي نهادهايشان از هدف خالي
هايي براي جبران  حل گوناگون به دنبال راه هاي جوامع و مكتب وران انديشهنبوده و همواره 
بـديلي در تـاريخ تمـدن     چند نقـش بـي   اند. نهاد وقف در تمدن اسلامي هر اين آسيب بوده

نصيب نمانده و مشكلاتي از اين جهـت و از جهـت    اما از اين آسيب بي ؛بشري داشته است
متكفـل بررسـي مفـاهيم،    تأمين نيازهاي جديد بشر امروز دارد. مكتـب اقتصـادي اسـلام كـه     

اسـلام و اقتصـاد   ديـد  قواعد اساسي و خطوط كلـي حـل مشـكلات از    ، و ها ها، هدف ارزش
 ـتواند با بررسي جايگاه وقـف تـا حـدود     اسلامي است مي هـاي ايـن نهـاد را     ي آسـيب فراوان

  .ه و وضعيت اين نهاد را در جهان امروز بهبود ببخشدكردو مشكلاتش را برطرف  ،شناسايي
  مقاله اكتشاف اين مطلب است كه:  فرضيه

بخـش سـوم اقتصـاد    رو،  از ايـن  ؛بالذات احسان است و چهـره اخلاقـي دارد   و اولاً ؛وقف
متكفل نهاد وقف است؛ ثانياً و بالعرض عدالت است و چهره حقوقي دارد و مصالح واقف، 

هاي  آزاديرو، دولت اسلامي در چارچوب  از اين ؛عليهم بايد لحاظ شود  موقوفه و موقوف
 ياقتصادي و عدالت اجتماعي حق نظارت داشته و حاكميـت دولـت را در حفـظ و ارتقـا    

  كند. عليهم اعمال مي  مصالح واقف، موقوفه و موقوف
قرآنـي،   هـاي  اي است. در اسـتنتاج  گردآوري اطلاعات كتابخانه هروش تحقيق در مرحل

عمـل   ادي به روش تحليلياقتص هاي در بحثتحليل متون، و حديثي و فقهي مطابق روش 
  ند از:هست هاي اصلي آن عبارت شود. ساختار مقاله يا بخش مي

 ؛انگيزش و وقف: شامل مباني عقيدتي و اخلاقي وقف .1
مالكيــت، آزادي اقتصــادي، و عــدالت  هــاي مبــاني مكتبــي وقــف: شــامل بحــث .2

اجتماعي، و پاسخ به اين پرسش كه آيا وقف عدالت است يا احسان؟ و آيا جـزء  
 ش سوم است يا بخش دولتي؟بخ

 ؛نهاد وقف هاي هدف .3
  .گيري هبندي و نتيج جمع .4

اي اخلاقـي دارد و   چهـره گرچـه  هاي مقاله نشانگر اين مطلب هسـتند كـه: وقـف     يافته
دارد و  نيـز  اي حقـوقي  چهـره  اما؛ شود مي شمرده احسان است، و جزء بخش سوممصداق 



 

ي/
لام
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

 ،يمبان
 جا

ف و
هدا

ا
ي

 گاه
در 

ف 
وق

ب ...
مكت

 

89 

جهت اعمال بهتـر   نيزتحت نظارت دولت اصيل اسلامي باشد.  دباي و  عدالت استمصداق 
اي كـه   خانـه  وظيفه حاكميتي نظارت دولت و اصلاح قانون مدني اوقاف لازم اسـت وزارت 

  متكفل اين امر است تشكيل شود.

  ادبيات و پيشينه تحقيق
 ـ ،واقفـان  هانگيـز  هدربـار  د.غنـي و سرشـاري دار   هادبيات و پيشين ،مبحث وقف و  هـا  همقال

نگـاهي  «اماميـه   وران هاز انديش ها هها و مقال بهترين نوشته ؛ اماهاي فراواني وجود دارد نوشته
، »قـرآن كـريم  گسـتره مبـاني وقـف در    «، محمـد نـوري  ، »شناسانه به وقف اسـلامي  معرفت
، و نقـدهاي  وقف و فلسفه تشريع آن در اسـلام «سني  وران ه، و از انديشمحمد ايازي سيدعلي

 اسـت؛  صـادق عبـادي  ، ترجمه و نگارش ساختار وقف در جهان اسلامدر كتاب  »وارد بر آن
ها و مباني عقيدتي و  انگيزه هدربار رو پيش ها مطابق ساختار مقاله يك از اين نوشته البته، هيچ

  اند. اخلاقي قلم نزده
بـا   ؛ امـا فراواني نوشته شـده اسـت   هاي هها و مقال نهاد وقف نيز نوشته هاي هدف هدربار
بـا   صـبري  سـعيد ، و كتاب احكام وقف در شريعت اسلامبا عنوان  كبيسينظر از كتاب  صرف
عام و خـاص نهـاد وقـف     هاي هدف هكه دربار الوقف الاسلامي بين النظريه و التطبيقعنوان 

وقف در فقه اسلامي و نقش آن با عنوان  يزدي رييحااما كتاب  ؛اند اي بيان كرده مطالب ارزنده
 ـ   بهترين و مناسب يي اقتصاد اسلاميدر شكوفا در  وياسـت.   رو پـيش  هترين نوشـته بـا مقال

به هدف اصلي نظـام  » نقش وقف در تحقق هدف اصلي و اولي«بخشي از كتابشان با عنوان 
كنند؛ سپس در بخـش ديگـر    اشاره مي» قرب الهي«يعني توسعه معنويت با عنوان  ؛اقتصادي

پردازنـد و اسـتقلال سياسـي و     مـي »  قتصاد اسـلامي نقش وقف در تحقق اهداف فرعي ا«به 
البتـه، مقالـه كنـوني     شـمارند؛  مـي فرعـي   هـاي  اقتصادي، رشد اقتصادي، و عدالت را هدف

  ده است.كرگانه معرفي  را با نگاه سيستمي پنج ها هدف
هـاي متعـدد و    و نوشـته  هـا  هنهاد وقف، بخش سوم و بخش دولتي نيز مقال هرابط هدربار

بودن نهـاد   حسبه«در  رضوان سيد؛ مانند: بودن وقف جود دارد كه برخي بر دولتيگوناگوني و
شناسانه به  معرفت هـي نگا«در  محمد نـوري  ؛ مانند:بودن كامل آن برخي بر خصوصي ؛»وقف
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بودن وقف بـر   ، ضمن تأكيد بر نهاد مدنيرو پيش اما در مقاله ؛اند اشاره كرده» سلامياقف و
  شده است.نظارت ولي فقيه تصريح 

  انگيزش و وقف
هاي بشري متنوع بوده و بخشي از نيازهاي عالي و دانـي   واقفان در طول تاريخ تمدن هانگيز
 كوشد ميها،  گذاشتن به تمام انگيزه ها را نهاد وقف برآورده است. اسلام ضمن احترام انسان

 ،الهـي  يو تربيت اوليـا با تعليم  ؛ بنابراينها را ارتقا داده و منشأش را الهي كند سطح انگيزه
سـوزي و توزيـع صـرف     و اخلاق مؤمنان را ارتقا بخشـيده و وقـف و انفـاق را از دل    باور

اي  طلبانه، عاقلانه و عادلانه تبديل كـرده و صـبغه   عواطف به خداخواهي و خيرخواهي حق
بخشد. در اين قسمت، مباني عقيدتي و اخلاقي نهاد وقـف   ن ميه آالهي، قدسي، و معنوي ب

  شود. بررسي مي ،دهند هاي واقفان مسلمان را شكل مي ه انگيزهك

  مباني عقيدتي وقف
بخش اسـت. ايمـان بـه ايـن      بيني اسلام متكفل بيان باورهاي بنيادين، صحيح و نجات جهان

شـناختي نسـبت بـه آنهـا حاصـل شـود امكـان          باورها هنگامي كه فراگيـر شـود و تفـاهم   
 . ايـن شـود  فـراهم مـي   متعـال خداوند  هاي هدف شدن ترجيحات رفتاري مردم به نزديك

است كه بـا گسـترش وجـودي     متعال خداوند هاي انسان متعهد و مسئول نسبت به هدف
بسط نهادهاي اجتماعي و اقتصادي لازم براي جامعه اسـلامي از جملـه نهـاد     مقدماتخود 

باورهـاي عقيـدتي مـرتبط بـا وقـف كـار عميـق و جـدي از سـوي           بارهدر شود. وقف مي
مشروعيت وقـف گـاهي    هالبته فقيهان در ضمن ادل ؛ن مسلمان انجام نگرفته استورا هانديش

الحسـنه سـخن    باقيـات صـالحات و قـرض    ،انفـاق  ،احسان ،كه از برّ كريم قرآنبه آياتي از 
  اند. اشاره كرده ،فرموده

  خدامحوري در وقف
و شكل  اهاي مذهبي از آغاز تاريخ تاكنون تضاد بين محتو هاي نظام ترين آسيب هميكي از م

 باعـث . ايـن آسـيب   اسـت و ابزارها و توجه بيشتر بـه شـكل و ابـزار     ها يا تضاد بين هدف
شده و نزاع مذهب عليـه مـذهب را    ها شدن هدف و فراموش اها از محتو شدن اين نظام تهي
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مكتـب  شـده اسـت.   جامعـه دينـي    *يـا سكولاريزاسـيون  شدن  عرفي باعثفراهم آورده و 
ارها در چند به اين مهم بسيار توجه كرده است، و به هماهنگي اهداف و ابز اقتصادي اسلام
  كند. مرحله تأكيد مي

   تأكيد بر قصد قربت .1
شـود كـه    ملاحظـه مـي   ،كنـيم  هـا در تـاريخ اسـلام نظـر مـي      ين وقـف نخستهنگامي كه به 

البته منعـي از اوقـاف    ؛وقف اسلامي اين كار را با قصد عبادت انجام دادند گذاران نهاد بنيان
اما چـون   ؛شود چرا كه هيچ عاقلي مانع گسترش كار خير نمي ؛بدون اين قصد سراغ نداريم

معنويت و گسترش حيـات طيبـه    هقرار بود روح حاكم بر نظام اقتصادي صدر اسلام توسع
، مؤمنـان علـي   اميـر  ،6اكـرم پيـامبر  يعنـي   ؛لاميبنابراين افراد شاخص نظـام اس ـ  ؛باشد

رعايت  هعمدطور  بهاين قصد را  6اكرم پيامبرن بزرگوار او اصحاب و تابع فرزندانش
ابوطلحـه  ، هـا  نازل شد، مطابق برخي روايت **عمران سوره آل 92 هنگامي كه آيهكردند.  مي

آمد و بهترين اموالش كـه چـاه    6اكرم پيامبركه ثروتمندترين انصار بود، خدمت  انصاري
فقيـر  بـه وقـف فاميـل     6حضـرت راهنمـايي  بيرحاء بود به قصد قربت و ذخيره الهي با 

  ).63، ص2 ج ، ق1419 كثير، ابن( درآورد

  متعال مالكيت تام خداوند .2
 ـ  د در وجـه  ي ـتوحشـود كـه بـه     طـور حقيقـي صـادر مـي     هقصد قربت هنگامي از انسـان ب

 خداوندراسخ داشته باشد. مالكيت تام  باور متعال خداوندت تام كيمالبه يعني  ؛اش ياجتماع
  اشاره دارد به اينكه فقط حضرتش مالك تام و تمام و مستقل بالذات است و لاغير. متعال

                                              
يك معنايش بـا  . شود هاي آكادميك قائل مي شش مفهوم براي سكولاريزاسيون در نوشته )1998( جان سامرويل .*

زماني كه سخن بر سر ذهنيت است، سكولاريزاسيون به معناي تر است: سكولاريزاسيون ذهني:  بحث ما مناسب
افراد در غرب بيشـتر رفتـار خـود را بـه ايـن جهـان و        ،براي نمونه ؛تر است ها از دورتر به نزديك تغيير الويت

در ديـن شخصـي و حركتـي بـه سـوي       يمرگ. اين كاهشكنند تا پس از  ثيرات آن بر پيرامونشان متمركز ميأت
 .)/http://fa.wikipedia.org/wikiت (سكولاريزاسيونزندگاني سكولار اس

**. »يملع بِه فإَِنَّ اللَّه ٍنْ شَيقوُا ما تُنْفمونَ وبا تُحمقوُا متَّى تُنْفوكـارى  هرگـز بـه نيك   :)92:عمران آل(» لَنْ تَنَالوُا الْبِرَّ ح
 ـ وند متعالخداقطع طور  بهكنيد  نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد؛ و از هر چه انفاق ه ب

  .ستا ن داناآ
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ي و ك، و مملـو پروردگاران، متعلق و وابسته به ذات اقدس كموجودات عالم ام ههم
هـاي مـتقن عقلـي و     وجـود دارد. بنـابر برهـان    باره ند و علل عقلي و نقلي بسياري در اينهست

اي و كـاري   فلسفي، موجودات ممكن به جهت آنكه وجودشان ربطـي اسـت، در هـيچ لحظـه    
توانند بدون فيض لايزال الاهي ظهور و بروز كنند و به حيات خود ادامه دهنـد. آنهـا هـيچ     نمي

ند. اين وابستگي و تعلـق  هست لوند متعاخدابلكه وابسته محض به  ؛استقلالي از خود نداشته
  انجامد. نسبت به آنها است، به مالكيت تام الاهي مي متعال خداوندلقيت اكه از عليت و خ

 ينـزد و  در متعـال  خداونـد انسان، هويتش، اعمالش، درآمدها و املاكش همه امانت 
، مثـال  يد دارد؛ بـرا كين مطلب تأيصورت عام و خاص بر ا بهو دلايل عقلي و نقلي  هستند

 ـ « د:يفرما يم خداوند سبحان  ـالسـماوات و الْـأَرضِ و اللَّـه علـى      كو للَّـه ملْ  ـك  »رٌيء قَـد  يلِّ شَ
  ).116 :بقره(» لٌّ لهَ قانتُونَكالسماوات و الأَْرضِ  يلهَ ما ف و« ؛)189 :عمران آل(

را از نعمت اعضـا و جـوارح    يفرمايد كه ما و انسان مي هخاص نيز دربار هايدر تأكيد
تواند از آنهـا بـراي زنـدگي خـود اسـتفاده كنـد. انسـان فقـط          برخوردار كرديم و انسان مي

 متعـال  خداوندامانت است.  ياست و اعضاي بدن در دست و متعالخداوند دار  امانت
چه كسي است كه مالك  :)31 :(يونس »أمَنْ يملك السمع و الأْبَصار« باره چنين فرمود: اين در

  ها است. شنوايي و بينايي
 خداونـد ت كي ـه بـا صـراحت بـر مال   يه، منقطعه است، آيدر آ» ام« هلمكه كنيبا توجه به ا

آنان  :د شده استكيز تأيگر نيدهاي  آيهند. در ك يد مكيانسان تأ يينايو ب ييبر شنوا متعال
ت و ي ـنند. مسلم اسـت اگـر هو  ك يقت به خودشان ظلم ميشوند، در حق يب گناه مكه مرتك

اسـت   ييرا ظلم در جايز نداشت؛ ييگر ظلم به خود معناينفس انسان از آنِ خودش بود، د
 اش يـي بـه حقـوق و دارا   وي هاجاز يند و بكتصرف  يگريه شخص، خودسرانه در حق دك

ار يه در اختك يتيشود هو يند. پس معلوم مكه در مال و حق خود تصرف كند؛ نه آنكتجاوز 
اسـت و انسـان امانتـدار     يالاه ـ يو امـانت ي، و كو مل ـ وند متعالخداست، متعلق به ا ما

 انسـان ت و نفـس  ي ـتصرف ناروا در آنها ظلم است. اگر هو ؛ بنابرايناست متعال خداوند
 يتكيگونـه مـال   چيسـت، ه ـ ا يار وي ـامل در اختكطور  آنچه به دربارهگونه است و انسان  نيا

 ـك يفا مين را ايام يخود فقط نقش انسان ياعضا هدربار انسانندارد و اگر  آنچـه   كند و مال
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 يمشخص اسـت و و  اولويتق يا به طريگر موجودات و اشيد يست، وضعش دربارهدارد ن
 آنهـا داشـته باشـد و آنهـا را از آن خـود بدانـد      دربـاره   يتكيتواند احسـاس مـال   يهرگز نم

  ).140ـ  138ص ،1381، يآمل يجواد(
بيني و اعتقادي است كه انسان مؤمن را ترغيب به انفاق در راه خدا از جمله  چنين جهان

  كند. وقف با قصد قربت مي

  خواهي در وقف آخرت
خـواهي   آخرت ،بر آن تأكيد فراوان شده ها ن كه در روايتاهاي واقف انگيزه ترين يكي از مهم

. هسـتند  معصـوم  امامانو  مؤمنان علي اميرو  6اكرمپيامبر  ،واقفان هالگوي هماست. 
به بهشـت و دوري از آتـش    رسيدنخواهي و  آخرت هبه انگيز حضرت علينامه  در وقف

بـا ترغيـب    6اكـرم  پيـامبر . )7، ح49، ص7 ق، ج1407ليني، ك( جهنم، تصريح شده است
اي كه در طول زمان حتي براي پس از مرگ جريان دارد ايمان  عنوان صدقه مردم به وقف به

 ،حجـاج  بـن ا / 6478، ح10، ص4، جق1411 ،نسـائي ( كردنـد  آخرت تقويت مي مردم را به
ايـن   ينيز به استمرار و ارتقا امامان معصومهاي  روايت. )1631، ح1255، ص3ج ،]تا بي[

شـمارد كـه ثوابشـان     در حديثي سه عمل صالح را برمـي  امام صادقدهد.  انگيزه توجه مي
و در روايتـي ديگـر    )1، ح56، ص7، ج ق1407كلينى، ( پس از مرگ انسان هم جريان دارد

 ،و يكـي از ايـن اعمـال صـالح     )5، ح57همـان، ص ( رسـاند  اين اعمال را به شش عدد مي
  .باشد ميكه همان وقف  استاي كه ثوابش پس از مرگ هم جريان دارد  صدقه

آخـرت پايـدار و ابـدي اسـت، دنيـا      اسلام اين اسـت كـه    ديدخواهي از  آخرت هفلسف
؛ زودگذر و زوال پذير. روح ملكوتي بشر اصالت داشـته و بـدن ملكـي وي فـرع آن اسـت     

  :فرمايد مي مؤمنان اميرترجيح آخرت بر دنيا است.  اهل بيت عصمتتوصيه  بنابراين
 ؛هوشيار باشيد كه آخرت رو آورده است و براى هر يك از دنيا و آخرت فرزنـدانى اسـت  

ر فرزندى به زودى در قيامـت  ه از فرزندان دنيا چون هپس شما از فرزندان آخرت باشيد ن
شود. به راستى بدانيـد كـه امـروز فقـط روز عمـل اسـت نـه         خود ملحق مى [مادر] پدربه 

  . )43البلاغه، خ (نهج حساب و فردا روز حساب است نه عمل
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  الگوگيري وقف از اولياي الهي
انـد.   پيشگامان و الگوهاي عملـي وقـف در طـول تـاريخ بـوده      امامان معصومپيامبران و 

حضـرت  تعيين شده و از سـوي   خداوند متعـال اي كه براي عبادت از سوي  ين خانهنخست
حضـرت  جايگاه كعبه را به  خداوند متعالسپس  است؛» الحرام  االله بيت«وقف شده  آدم

بيت وضع للنَّاسِ لَلَّـذي بِبكَّـةَ مباركًـا وهـدى      إِنَّ أَولَ«فرمايد:  مي قرآن كريم ؛نشان داد ابراهيم
بودن ممكـن   اين اول .). در اين آيه به نخستين خانه اشاره شده است96عمران:  (آل» للْعالمَينَ

احتمالي كـه بـا    ؛ اماباشد» الارض دحو«ين نقطه روي زمين نخستاست اشاره به آشكارشدن 
ين خانه عمومي روي زمين مراد است، چنانكه نخستاين است كه ظاهر آيه سازگارتر است 

گر براي مـردم   خوانيم كه فرمود نخستين خانه مبارك و هدايت مي امام عليدر روايتي از 
هـاي   كه پيش از كعبه خانه  در حالي استالحرام   االله كه براي عبادت وضع شده كعبه و بيت

  .)3298، ح178ص ،3ج ،ق1408نورى،  محدث( ي بوده استفراوان
باموالٍ جعلَها وقفا، و  6اللهّ رسولتصدق «كه  چنين آمده استنيز  6اكرمپيامبر درباره 

منها العواف و برقة و الصافية و مشربة أم إبراهيم و  فاطمةَكانَ ينفق منها علي اَضيافه، و اَوقفََها علي 
  . )1282، ح341، ص2 ج ،ق1385 مغربى، تميمى( » الحسنى و الدلال و المنت

له الجنة، عمد الـي مالـه      ، قد اَوجب اللهّ كان عبداللهّ«آمده است:  نامؤمن ميرا حضرتدرباره 
  عن وجهي و لتصـرف النار له صدقةً مبتولةً تجري بعده للفقراء و قال: اللّهم انما جعلت هذا لتَصرِفعَفج

  ). 1281(همان، ح »وجهي عن النار
، نامؤمن ـ حضرت اميـر اموالي را وقف فرموده و توليت آن را به  فاطمه زهراحضرت 

تـر كـه    و بعد از آن حضرت به فرزنـد بـزرگ   حسين امامسپس به  ؛امام حسنآنگاه به 
 ديگـر از  نيـز  ).48، ص7 ج ، ق1407 ،لينـي ك( علوي و فاطمي باشد، نه علوي محض، سپرد

حتـي   ؛انـد  عنوان وقف، صدقه جاري قـرار داده  رسيده است كه مال خود را به نامعصوم
و  ارسيده است كه نـواحي قبـر شـريف خـود را از اهـل نينـو       اشهدالسيد حضرتدرباره 

نوري،  محدثكرد (فرمود و آن را بر ايشان تصدق  خريداري غاضريه به شصت هزار درهم
   ).321، ص10و ج 1، ص 14ق، ج1408
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؛ انـد  كرده اقتدا مي امامان معصوم و 6اكرمپيامبر اره به و، همبزرگوارچون اصحاب 
لـم يكـن مـن    « كـه  روايـت شـده   جابراز  .دكر مياقدام هر صحابي متمكن، به وقف  بنابراين

  .)261، ص3ق، ج1405(احسائي،  »الصحابة ذو مقدرةٍ الاّ وقف وقفاً
كه اطلاعات بيشتري از زندگي  امير مؤمنان عليويژه از  به الگو گرفتن از پيشوايان دين

خواهي، و  كردني كه مبتني بر خدامحوري، آخرت وقف چگونگيدر دسترس است، در  وي
  تواند نهاد وقف را در عصر جديد به جايگاه واقعي خود برساند.  مي استگسترش عدالت 

  مباني اخلاقي وقف
ارزشـي و اخلاقـي جامعـه اسـلامي      . تفـاهم اسـت اخلاق اسلامي يكي از مباني مهم وقف 

گر ايـن   اخلاقي مرتبط با وقف موتور محرك و هدايت هاي قابرخي معيارها و مصد بارهدر
بخشد و رفتارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و   شتاب مي نهاد خواهد بود و حركت آن را

در ميان امت  دباي كه  هاي مرتبط با وقف رسد ارزش نظر مي به كند. دار مي اقتصادي را جهت
بين دنيـا   تعادلد، شو باره ايناسلامي نهادينه شود و موجبات تعالي اخلاقي آحاد جامعه در 

  د:شو است كه به ترتيب تشريح مي مدار حق يرخواهيخو آخرت و 

  معيار سودمندي تعادل بين دنيا و آخرت. 1
ه مبـاني  هـاي اخلاقـي وجـود دارنـد ك ـ     از ديدگاه مكتب اقتصادي اسلام، يك سري ارزش

تـرين   كننـد. كليـدي   فراهم مي ديني از جمله وقف گوناگوننهادهاي هنجاري لازم را براي 
كند كه  تي مياست. اسلام دعوت به عقلاني» تعادل بين دنيا و آخرت«ارزش اخلاقي مبحث 

، وقــف، آنگــاه انفــاق ؛كنــد ، تغييــر مــي»ســود و ضــرر«تعريــف ، »خــود«در آن، تعريــف 
عاقلانـه   طـور كامـل   بهرفتاري  كند؛ بنابراين انسان تغيير مي... به سود  و اتقوالحسنه،  قرض

را نفي  ياست. اسلام هر گونه نقش ثروت در جاودانگي انسان و هويت بخشي به وجود و
ثـروت، كـار بـراي     وسـيله  بـه شـدن نسـبي    كرده است. به جاي حداكثركردن مال و جاودان

كارهـاي   هآوري مـال و ثـروت و انجـام هم ـ   شده، گرد شمردهآرمان برتر  وند متعالخدا
 متعـال  خداونـد كارهاي نيـك مـورد عنايـت     هشود كه به مثاب درآمدزا هنگامي معنادار مي

شـود   مـي  باعـث به معاد و جهاني گسترده است  باور هنتيجكه تعادلي باشد. اين نگاه جديد 
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انجـام اعمـال    طلبـي و سـبقت در   هدف بشر از گردآوري ثروت به نفي تكاثر و نفي زيـاده 
  .)26-21، صق1399(صدر،  تبديل شوداز جمله وقف صالح و شايسته 

شده و فضـايل بشـري را ارتقـا     كمال انساني  باعثاز ديدگاه اسلام اين برقراري تعادل 
آنچـه از ديـدگاه اسـلام     ،اگر مطابق عقلانيت مورد تأكيد اولياي الهي عمل شـود  ؛بخشد مي

بايد دانست كه اما  ؛هاي اخلاقي است از رذيلت پرهيزو  نىفضايل انسااهميت دارد رعايت 
اى كـه   مگـر اينكـه از راه ميانـه    ؛رسـاند  از رذايل ضرر نمى پرهيزرعايت فضايل اخلاقى و 

 ،(طباطبـايي  ده تخطـى شـود و بـه افـراط يـا تفـريط برسـد       كرآن را ترسيم و تعيين  اسلام
  .)191ص، 9 ج، ق1417

  ساز جامعة اسلامي هويتعنصر مدار  خيرخواهي حق. 2
كند و مبناي ايثار، انفـاق و وقـف    مصداق فعل اخلاقي را ارائه مي ومين ارزش اخلاقي كهد

خواهـد ديگـران نيـز بـه آن      مدارانـه اسـت. انسـان خيرخـواه مـي      خيرخواهي حق ،شود مي
د براي اين هدف ارزشمن ؛ بنابراينهايي كه خودش دارد برسند ها و خوبي نعمت  ،ها  تموهب
  اين افراد دو دسته هستند:  ؛دهد هاي فراواني انجام مي شكوش

  هايشان رسوخ نكرده است؛  كه ايمان در قلب *افراد خودشكوفايي .1
  افراد خودشكوفاي باايمان. .2

گيرنـد، آنهـا كـار خيـر را بـه       قـرار مـي   ه نخستبسياري از مردم خيرخواه دنيا در دست
فـرد نيكوكـار از   دوسـتي اسـت.    ترين انگيزه نـوع  . مهمدهند ي انجام ميگوناگونهاي  انگيزه

دوسـت زمـاني تمايـل بـه دادن      كند. يك واقف نوع نفع مطلوبيت كسب مي افزايش رفاه ذي
كنـد از   از انجام اين كار كسب مـي  ياي كه و دوستانه وقف خواهد داشت كه مطلوبيت نوع

 ؛)444، ص1388(شـاول،   كرد فراتر رود مطلوبيتي كه با استفاده شخصي از مالش كسب مي
اي بـه كسـب دانـش،     علاقه ،طور مثال هزيرا ب ؛كند نفع احساس مطلوبيت نمي البته گاهي ذي

واقـف   هسـالاران دوستانه و در عين حـال، پدر  نوع هانگيز ؛ اماهنر يا آن ورزش خاص ندارد

                                              
هستند كه يا نيازهاى اساسى آنان به ايمنى، تعلق و محبت، احترام و عزت نفس و  كسانىافراد خودشكوفا  .*

بـر ايـن نيازهـا غلبـه و      كـم  دستطور نيازهاى شناختى آنها به دانش و فهم ارضا شده است يا آنان  همين
 .)217، ص1367 مازلو،( اند اند و تحت كنترل قرار داده تسلط يافته
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 ،ديگر براي وقـف  ه). انگيز448(همان، ص كشاند را به سمت درس، هنر يا ورزش مي يو
اي را وقـف   . وقتي شخصي خانـه استبرخورداري از قدرشناسي ديگران و افزايش شهرت 

علـيهم و ديگـر اعضـاي      بردن از قدرشناسي موقـوف  مهم شايد منفعت يدليل كند، فاميل مي
 هخواهد مورد احترام جامع ـ كند، شايد مي مي يتي ثروتي را وقف دانشگاهفاميل باشد يا وق

همـراه   توانند با قصد قربت الهـي  ها مي (همان). اين انگيزه دانشگاهي و اجتماعي قرار گيرد
 ،تواند نهاد وقف مـوردنظر اسـلام را شـكوفا كنـد     اما آنچه كه ميتوانند نباشند؛  باشند و مي

 متعـال  خداوندهاي زنده و نورانيشان تسليم امر  كه قلب تندهسافراد خودشكوفاي مؤمن 
شدن آن بر همه مـردم   اهتمامى خاص و اعتنايى تام به ظهور سلطنت حق و گستردهاست و 
 كوشـند  ميايمان آورده و  متعال خداوندزيرا به  ؛نددار اين افراد حيات طيبه و پاك .دارند

نحـل   هسور 97 هدر آي قرآن كريمجا آورند.  هشان اعمال نيك ب ظرفيت و توانايي هتا به انداز
منْ عملَ صالحا منْ ذكََرٍ أَو أنُثَى وهو مـؤمْنٌ فَلَنحُيِينَّـه حيـاةً طَيبـةً     « كند: به اين زندگي تصريح مي

عا كَانُوا ينِ مسبأَِح مرَهَأج منَّهزِيَلَنجلُونَوعلامـه  رعـد هـم بنـابر تفسـير      هسـور  29 هو در آي ـ؛ »م
  .)357، ص11 ج ق،1417 ،طباطبايي( كند به حيات طيبه اشاره مي طباطبايي

به پروردگارشان است؛ جـز تقـرّب    وابستههايشان متعلّق و  دل افراد خودشكوفاي مؤمن
، يشدر نفس خوان . اينهراسند نمي يند و جز از سخط و دوري وردا را دوست نمي يبه و
اش را معـين كـرد و    تـوان انـدازه   د كه نمـي نكن ت و سروري درك ميعز ،تقو ،كمال ،نور
ر و نعمتـي بـاقي و   ناپـذي  مسـتغرق در حيـاتي دايمـي و و زوال   زيرا  ؛دكرش توان وصف نمي

 هسـتند  و خير و سعادتي غير مشوب به شقاوت و كدورتدرد تي خالص از فناناپذير و لذ

  .)343-342، ص12 ج همان،(
در سوره عصـر پـس از    قرآن كريم .طلبي است ويژگي چنين افرادي، خيرخواهي و حق

ن اهـاي مؤمن ـ  ذكر ايمان و عمل صالح، سفارش به حق و سفارش به صبر را از ديگر ويژگي
كامـل چنـين    هـاي  قا. پيـامبران الهـي مصـد   )357ص، 20ج همـان، ( صالح قرار داده است

 :(اعـراف  ناصح ؛ مانند:هايي با واژه قرآن كريمين ويژگي در ه اخيرخواهاني هستند و بارها ب
) تعبيـر شـده   84: انعـام  / 148-146و  134 :عمـران  آل / 195 :(بقـره  ) و محسنين79و  68

)، 237 :(بقـره  جـود، فضـل   ،)26 :(طور شفقت، مندى علاقه ،سوزى دلدوستي،  است. انسان
كـه   هسـتند   ىهاي موهمف ، انفاق، و تعاونمهربانى )،151 :انعام / 36 :نساء / 83 :هبقر( احسان
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و موجبات مهرورزي، تعاون، ايثار،  گيرند مى سرچشمهاز روحيه خيرانديشى و خيرخواهى 
بستگي و هماهنگي در ميان اجتماعات گوناگون بشري اعم از خـانواده، بنگـاه،    وحدت، هم

 -محـور حـق   درباره -اسلامي محبت و عاطفه  هاي آموزهدر  شوند. ميها  ملت و ميان ملت
الفـت بـين    پديدساختناز اركان ايمان و لازمه رشد و تقويت ايمان معرفي شده است و بر 

و قصـد قربـت    ان شده استفراو كيدأن و پيدايش پيوند قلبي براساس مهر و محبت تامنؤم
  افتد. طبيعي اتفاق ميطور  ههاي خودشكوفاي مؤمن ب الهي در انسان

بسياري بر ايـن نكتـه    هاي و روايت ها هآي ؛ بنابراينطلبانه بايد باشد چون مهرورزي حق
ان، ور هش ـيدان ؛ ماننـد: اقشـار مؤمنـان   بيت  اهلبودن محبت  تأكيد دارند كه بعد از واجب

زن و  ، فقيـران، زنـان،  ونـد متعـال  خداعاقلان، نيكان، راهنمايان به سوي خيـر، يـادآوران   
شايسته برخورداري گسترده از محبـت   گان،همساي ان وشوهر نسبت به هم، كودكان، فرزند

تـاريخ تمـدن اسـلامي و تـاريخ تشـيع       .)207-188، ص1379 شهري، ري محمدي( هستند
ها، مـدارس علميـه،    . مشاهد مشرفه، حسينيهاست هايي هاي چنين مهرورزي سرشار از نشانه

  دهند.  طلبانه را نشان مي ز وقفي بخشي از اين محبت حقها و ديگر مراك بيمارستان

  مباني مكتبي وقف
 ـ     طـور   هبراي تبيين مباني مكتبي وقف لازم است ابتدا مكتـب اقتصـادي اسـلام و ابعـادش ب

اي اسـت بـراي تنظـيم زنـدگي      خلاصه توضيح داده شود. مكتـب اقتصـادي اسـلام برنامـه    
عـدالتي   بـي  آن مشكلات ناشي از رواج ظلم واقتصادي اسلام در جامعه اسلامي كه مطابق 

شود. اين مشكل يا فساد يكـي ناشـي از ظلـم در توزيـع اوليـه       در زندگي اقتصادي حل مي
برداري از منـابع   ثروت ميان اعضاي جامعه و ديگري، هدر دادن يا كفران نعمت هنگام بهره

مشكلات يادشـده و   خدادادي است. اساس برنامه مكتب اسلام براي ارائه برنامه جهت حل
  تنظيم و پيشبرد امور اقتصادي عبارت است از: 

 .2 ؛بـراي اشـخاص   مالكيـت خصوصـي   .1الف) مالكيت طلـق:  شكل چندگانه مالكيت: . 1
ب) مالكيت غيرطلق: مالكيـت   .مالكيت دولتي براي دولت .3 ؛جامعهبراي  مالكيت عمومي

 ؛مربوط به اوقاف ايران)(بنابر قانون مدني جديد  شخصيت حقوقي براي موقوفه
 ؛شده الزامـي  هاي مشخص هاي اقتصادي در انتخاب همراه با محدوديت شناختن آزادي به رسميت. 2

 ؛الحسنه استحباب وقف و قرض :مانند؛ ماليات يا تحريم ربا يا ترجيحيدريافت  :مانند
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 ،اجتماعي در مكتب پس از آنكـه همـه اعضـاي جامعـه     عدالتق تحقّ عدالت اجتماعي:. 3
گيـرد: الـف)    به دو صـورت انجـام مـي    داشته باشندهاي اقتصادي  حقوق مالكيت و آزادي

  ).10، ص1381(صدر، شده  كسبتأمين اجتماعي؛ ب) توازن در درآمدهاي 
ن مهم اي ـ هاي هتوان مباني مكتبي وقف را در حوزه اقتصادي روشن كرد و نتيج حال مي

  د. كربحث را بيان 

  بررسي وقف از منظر مالكيت
طلـق و آزاد   شكي نيست كه موقوفه مانند ديگر اموال خصوصي، عمـومي يـا دولتـي ملـك    

توانـد از منـافع موقوفـه     واقف نيست؛ يعني هنگامي كه وقف منعقد شود ديگر واقف نمـي 
اسـلام   نهايديدگاه فق اما؛ شود عليهم منتقل مي  اين منافع به موقوف مبرداري كند، و تما بهره

مانـد يـا باطـل     در مالكيت بر اصل موقوفه متفاوت است. آيا مالكيت واقف بر عين باقي مي
شود؟ اگر باقي بماند مالكيتش تام است [شامل دارايي و درآمـد اسـت] يـا نـاقص[فقط      مي

رسـد؟   يدارايي]؟ و اگر باقي نماند و قائل به زوال مالكيتش شويم، مالكيت به چه كسـي م ـ 
عليهم برسد آيا مالكيتشـان تـام     يك؟ اگر به موقوف يا هيچ خداوند متعال ،عليهم  موقوف
برسد  خداوند متعال[فقط درآمد]؟ و اگر به  [شامل دارايي و درآمد است] يا ناقص است

مفهوم اين نوع مالكيت چيست؟ آيا مالكيت عمومي است يا چيز ديگـري اسـت؟ اگـر بـه     
  يت وقف چگونه است؟يك نرسد ماه هيچ

 نهـا يكه از فق امام خمينيو  الصالحين منهاج، صاحب الوثقي عروهمطابق ديدگاه صاحب 
زوال  باور دارد كه ةعروصاحب معاصر شيعه هستند براي موقوفه مالك خاصي لازم نيست. 

خداونـد  علـيهم يـا بـه      اما انتقال مالكيـت موقوفـه بـه موقـوف     است؛مالكيت واقف مسلم 
قبـول   ويضـعيف اسـت.    ،اي كه براي اينها ذكـر شـده   دليلي برايش نيست و ادله متعال

كه اشكالي  استبلكه قدر مسلم اين است كه مال بدون مالك  ؛ملك باشد ،ندارد كه موقوفه
تواند باشد كه مال است   از حيازت و تملك مي پيشدر آن نيست و مانند مال مورد اعراض 

بـاور دارد  نيـز   منهاج). صاحب 232، ص1 ج ق،1414 ،يزدي طباطبايي( هرچند مالكي ندارد
بلكـه   ؛شـود  عليهم داخل نمـي   در ملك موقوف ؛ اماعين موقوفه از مالكيت واقف خارج كه

، 2ق، ج1410حكـيم،   (طباطبـايي اسـت  علـيهم    شود كه منافعش ملك موقوف اي مي صدقه
لا يبعد أن يكون اعتبار الوقـف فـي جميـع    «نويسد:  مي تحريرالوسيلهدر  امام خميني). 257ص
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أقسامه إيقاف العين لدر المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العـين ملكـا لهـم، و تخـرج عـن ملـك       
علت اينكه موقوفه بـه ملكيـت    وي، حقيقت ). در78، ص2 ج ،]تا بي[، خميني موسوي( »الواقف

  ي آن براي رسيدن منفعت بـه موقـوف  دانند كه نگهدار آيد را در ماهيت وقف مي كسي در نمي
مسـاجد،   ؛ مانند:حقيقت واحدي را براي وقف در جميع متعلقات گوناگونش ويعليهم است. 

ها، و اوقاف خاص و عـام قائـل اسـت كـه در برخـي از ايـن        ها، بيمارستان مشاهد مشرفه، پل
اهيت وقف اصولاً كنيم كه در م از اين مطلب كشف مي بنابراين متعلقات مالكيت معقول نيست،

گويند وقف  د نبايد به قول كساني كه مينويس مي ؛ بنابراينتمليك و تملك و تحرير وجود ندارد
  .)125، ص3 ج، 1379، خميني موسويگاهي تحرير و گاهي تمليك گوش كرد (

آيا حقيقت شرعيه يـا متشـرعه دارد يـا    اينكه  ،كليد بحث در تبيين ماهيت وقف بنابراين
نه؟ آيا مفهوم بسيط است يا مركب از تحبيس و تمليك؟ اگر بسـيط اسـت فصـل مميـزش     

  تحبيس است يا تمليك؟ 
در جاي خود ثابت شده كه معناي وقف از حقيقت لغويش خارج نشـده اسـت. بسـيط    

وقف «ت از: است نه مركب. فصل مميزش تحبيس است نه تمليك. معناي وقف عبارت اس
توانـد مطـابق قـانون شـرع      نفعان مي اعطاي مجاني آن مالي است كه اصلش براي منافع ذي

  .)27، ص1389جهانيان، ( »حبس شود
آزادسـازي و   منظـور   بهگذار و شارع  قانون يداشتن مال با امضا وقف نگهين ترتيب ه اب

وقـف بـراي اقسـام    . مفهـوم  اسـت علـيهم    تمليك منافع (نه تمليك اصل مال) بـه موقـوف  
  اي ندارد. و ... واحد است و در هر متعلق معناي ويژه نرايمسجد، پل، فق :مانند ؛متعلقش

عدم انتقال مالكيت موقوفه به غير واقف دارد.  بارهاي در كننده تعيين هجمل كفايهصاحب 
انتقال موقوفه وجـود دارد و اگـر    هكه بنابر زوال مالكيت واقف اقوال چندگانوي باور دارد 

 ق،1413 (خراسـاني،  كنـد  اين اقوال دليلي نداشته باشند اصالت عدم انتقـال حكومـت مـي   
ديگر؛ و با  هيعني با توجه به اينكه زوال مالكيت واقف قطعي است به اجماع و ادل )؛50ص

اصـل عملـي   تـوانيم بـه ايـن     اقوال لزوم وجود مالك براي موقوفه، مي هتوجه به ضعف ادل
  شود. مالك لازم ندارد اثبات مي ،اين قول كه موقوفه نيم؛ بنابراينتمسك ك

يافتن موقوفه پس از انعقاد وقف، شخصيت حقوقي براي خـود موقوفـه    با اثبات اصالت
شـخص حقيقـي صـاحب تكـاليف و حقـوقي       :مانند ؛شود و اين شخص حقوقي اعتبار مي
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موقوفـه قـرض    ه. ذماستاسلام  نهايفق هايعبيرذمه در ت :مانند ؛شود. شخصيت حقوقي مي
ــي ــرد  م ــاييگي ــزدي، (طباطب ــفعه دارد (  )269-268ص، 1ج ق،1414 ي ــق ش ــاملي و ح ع

  ).276-274، ص12 ج،  ق1413 ،)شهيدثانى(
شـود،   اي دارد و بـر طبـق آن عمـل مـي     شـركت سـهامي كـه اساسـنامه     :ماننـد  ؛موقوفه

 شود. حتي اگر واقف از دنيا برود اين موقوفه پابرجـا  اي دارد و مطابق آن عمل مي نامه وقف
از نظـر قـانون تشـكيلات و     دهـد.  نامه به حيات خودش ادامه مي ست و مطابق با آن وقفا

و متـولي يـا    داردشخصـيت حقـوقي    ،وقوفـه اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه هـر م 
و اين امر اختصاص به موقوفه عام ندارد. طبق  استسازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن 

اين قانون هر وقف شخصيت حقوقي دارد و وجود شخصـيت حقـوقي مترتـب بـر وقـف      
 اسـت  اي شـده  امر پذيرفتهوقف رو طبق قوانين كشور وجود شخصيت حقوقي  است. از اين

يـن ترتيـب اختلافـات راجـع بـه      ه اب .قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف) 3 هماد(
وقـف،   همالكيت مال موقوفه در قانون مدني ايران حل شده است و در وضع فعلي با صـيغ 

آورد و لازم نيست كه  درمي» موقوفه«مالك، مال خود را به ملكيت شخصيت حقوقي به نام 
ين صورت ه اا داشته باشند. به همين لحاظ، در وصيت تمليكي بمنتفعين آن قابليت تملك ر

و مثـل   آورد پديد نميني وقف باشد، اشكال د كه بعد از فوتش مال معيكنكه كسي وصيت 
آورد  آن است كه موصي مال خود را به ملكيت شـخص حقيقـي يـا حقـوقي ديگـر درمـي      

  ).68، ص1381مدرس،  (امينيان
تواند داشـته   هاي بانكي جداگانه مي حساب يا حسابدارد موقوفه كه شخصيت حقوقي 

د. امـوال و  آورنخواهـد   پديـد تزلزلي در آن شخصـيت   ،به ملك ديگر اي باشد. تبديل رقبه
توانـد وام بدهـد و وام    د، موقوفـه مـي  كـر توان به آن شخصيت هبه و تمليك  املاكي را مي

. كنـد و با موقوفـات ديگـر نيـز مشـاركت      كردگذاري  بگيرد و در كارهاي سودآور سرمايه
  ).279، ص1386گلدر،  متولي در حكم وكيل و امين وقف است نه واقف (صادقي

وابستگي آن به وجود عيني است كه  ،كاهد اي كه از اصالت اين شخصيت مي نكته يگانه
       ن اختصـاص يافتـه اسـت. در    به همين منظـور حـبس شـده و منـافع آن بـه مصـرف معـي

آن است و با  يحقوقي كنوني، دارايي شخص مفهومي كلي و مستقل از اجزاهاي  شخصيت
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در وقـف، وجـود عـين    امـا   *؛رود رفتن هيچ مالي وجود شخص حقوقي از بين نمـي  از بين
  ).132ص ،1377(كاتوزيان،  **موقوفه از اركان اساسي اين سازمان حقوقي است

مـد شـود را   ااسـت وقـف ناكار  ممكن  ؛ بنابرايناين مشكل كه موقوفه مال سيالي نيست
هـا را   نامـه  وقف تمامين ترتيب كه ه اتوان با رجوع به الگوي علوي وقف برطرف كرد. ب مي
  هصـحيح  طراحـي كـرد كـه ماليـت موقوفـه تـا هنگـام بقـاي آن حفـظ شـود.           صـورتي  به

جواز حـق بيـع يـا تبـديل را در     ) 201، ص19، جق1409 حرّعاملى،( اجالحج بن عبدالرحمن
امـام  ، روايـت به عبارت ديگـر در ايـن    ؛كند كه مصلحت وقف اقتضا كند صادر ميمواقعي 

حـائري،  ( ***كنـد  را ارائـه مـي   گوناگونالگوي وقف ماليت قابل سرايت در اموال  علي
  ).  41-40، ص1379

و با شرط واقف كـه بـه هنگـام     اي دارد موقوفه شخصيتي حقوقي است كه ذمه بنابراين
شود كه  تبديل را داشته باشد اين ذمه مالك مال سيالي مي هجازمصلحت و ضرورت متولي ا

به عبارت ديگر، وقف نيـز ماننـد    ؛عليهم باشد  تواند در خدمت موقوف تا هنگام دوامش مي
آلمـان، سـوئيس و برزيـل     :ماننـد  ؛در برخي كشورهاي جهان اي كه امروزه بنيادهاي خيريه
نفعان در وقف و  نفع ذي ،ثانياً ؛و وجود داردملك در هر د تفكيك ،اولاً ، است؛تأسيس شده

اما تفاوتشان اين اسـت كـه در بنيادهـاي     ؛در بنيادهاي خيريه اين كشورها لحاظ شده است
داشـتن   بلكه حتي در اين بنيادهـا ثابـت نگـه    ؛وانتقال وجود ندارد تنها حبس از نقل خيريه نه

                                              
اين اشتباه است كه كسي بخواهد شخصيت حقوقي مستقلي از واقـف و موقوفـه پديـد آورد كـه بعـد از       .*

تـوان وقـف ناميـد؛ بلكـه      مرگ واقف و تلف موقوفه نيز باقي بماند؛ زيرا چنين شخصيت حقوقي را نمي
  ).156، ص1377كاتوزيان، ر.ك به: (نوعي انجمن است 

تواند آن را به ديگري منتقـل سـازد؛ در    شود و متولي نمي مي» حبس«در حقوق ايران عين مال موقوف  .**
حقوق آلمان مجموعه اموالي كه به وقف اختصاص داده شده خود يك دارايي با تمام مختصات نظري آن 

شـود كـه مؤسسـه وقـف      است؛ يعني مفهومي است كلي و مستقل از اجزاي آن و همين فرض باعث مـي 
 ).168و امكان گسترش داشته باشد (همان، ص زندگي حقوقي متحرك پيدا كند

دهـد   عليهم اجازه مـي  عنوان واقف، به متولي يا موقوف  به امام عليسه مورد در اين روايت شريف  .***
سـنجي درسـت؛    . هر گونه مصلحت2. قضاي دين؛ 1بخشي از موقوفه را بفروشد و تبديل به احسن كند: 

 هاي معين. ث درآمد بين خانواده. مصلحت در فروش خانه و توزيع سه ثل3
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مـدي بيشـتري   اچنـين بنيادهـايي كار  بنـابراين   ؛ارزش اموال و افزايش آن امري مسلم است
حـال   .)168، ص1377(كاتوزيان،  نسبت به نهاد وقف موجود در كشورهاي مسلمان دارند

 :ماننـد  ؛اگر در وقف مطابق الگوي علوي بقاي ماليت موقوفه را شـرط كنـيم، ايـن موقوفـه    
يعني موقوفـه شخصـيتي حقـوقي اسـت كـه       ؛شود مي گفته پيشبنيادهاي خيريه كشورهاي 

ماند يا روبه فزوني اسـت و درآمـد و منـافعش در     الك داراييي است كه ارزشش ثابت ميم
  گيرد. عليهم قرار مي  خدمت موقوف

اي دارد و با شرط واقف كه بـه هنگـام    بنابراين، موقوفه شخصيتي حقوقي است كه ذمه
ود كه ش تبديل را داشته باشد اين ذمه مالك مال سيالي مي همصلحت و ضرورت متولي اجاز
براي موقوفات خاص  عليهم باشد.  تواند در خدمت موقوف تا هنگام دوام اين مال سيال مي

 ناو نمايندگان واقـف يـا واقف ـ   نلايكه تركيبي از وك» وقفي ههيئت مدير«يا عام قابل توجه 
(متكفـل امـور    نانامه) و امام جمعه يا جماعت مورد اعتمـاد واقـف يـا واقف ـ    (مجري وقف

(متكفـل امـور اقتصـادي) هسـتند،      رس و كارشناس اقتصادي مورد وثـوق شرعي) و حساب
قضائيه به اسـتحكام ايـن الگـو كمـك      هشود. ثبت قانوني موقوفات و نظارت قو تشكيل مي
، گفته پيشبا پذيرش شخصيت حقوقي براي وقف و اصل قرارگرفتن الگوي  كند. شاياني مي

شـود و   م شرع نسبت به وقف اصلاح مـي و حاك عليهم، متولي، ناظر  واقف، موقوف انديشه
فقيـه   البته در موقوفـات عـام از آنجـا كـه ولـي      ؛دشو  زمينه براي اصلاح نهاد وقف آغاز مي

نقش اين نهاد بـراي افـزايش    است.گير نهايي امور مربوط به حريم عمومي  تصميم سرانجام
  وري، معنويت، و رشد عادلانه ضروري است. بهره

  هاي اقتصادي ديآزا ديدبررسي وقف از 
ند در غير مواردي كه شرع مقدس اسلام ممنوع هست مردم آزادرفتارهاي اقتصادي  هدر حوز

اصل اوليه و قاعـده   حقيقتند. در كنخواهند تصرف كرده است در اموال خود هر گونه مي
در هاي اقتصادي و افراد توليدكننده اين اسـت كـه آنهـا     عنوان بنگاه اصلي در اموال مردم به

مجلسي، ( سلطه كامل بر ثروتشان دارند و كسي حق مصادره آنها را نداردغيرموارد ممنوعه 
راه اما اگـر فعـالان اقتصـادي كـه مـازاد درآمـد دارنـد از        ؛ )714، ح271، ص2 ق، ج1404

الحسنه و احسان به كارهاي خير اقـدام   انگيزه و شوق براي انفاق، وقف، قرض پديدساختن
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چون الزامي در  ؛ امارسد هايشان محدود شده و به مصرف خودشان نميهرچند درآمد ؛كنند
بـا آزادي فعاليـت    ؛انـد  كـرده اقـدام  وقـف   ؛ ماننـد: كار نبوده و با ترجيح خود به كار خيري

هـاي   و بنگـاه  ثروتمنـد مردمـان   حقيقـت اقتصادي يا آزادي كسب درآمد منافاتي ندارد. در 
مقـداري از   ،دوسـتانه  هاي نوع انگيزه علت به بخش خصوصي كه مازاد درآمدي دارند گاهي

  يابد. ين ترتيب، بخش سوم اقتصاد در جامعه گسترش ميه ااموالشان را وقف كرده و ب
 يزيـرا يكـي از اجـزا    ؛خواهانه نيـز دارد  از سوي ديگر، اين رفتار اجتماعي آثار عدالت

ختلاف شديد سـطوح  منظور از توازن جلوگيري از ا عدالت اجتماعي توازن اجتماعي است.
انگيـزه   پديدساختنآيد.  هاي گوناگون پديد مي درآمد اقشار اقتصاد است و اين توازن از راه

و تشويق صاحبان درآمد به انفاق، قرض، وقـف و احسـان كـه باعـث تعـديل درآمـدهاي       
-10، ص1381توازن است (صـدر،   پديدساختنهاي  يكي از راه شود گوناگون ميقشرهاي 

  شود. يعني تأمين اجتماعي بررسي مي ؛آتي، جزء ديگر عدالت اجتماعي ). در قسمت12

  عدالت اجتماعي ديدبررسي وقف از 
از ايـن   بعضي تكاليف واجـب با اين وجود،  ؛اصل اوليه تسلط كامل مردم بر اموالشان است

كه به معنـاي مسـئوليت مشـترك    است  تكافل عمومي كه يك از آنها اصل استثنا شده است
  .استنيازهاي شديد ديگران  بارهدرهمه مردم 
آنهـا كـه در    :)25ــ  24 :معـارج » (و الَّذينَ في أموالهِم حقٌّ معلوم للسـائلِ و المحـرومِ  « از آيه
 خداونـد كـه   آيـد  بهره وجود دارد، بر مي اي براي نيازمند و بي شده شناخته هاشان حق دارايي

ي الهـي اسـت و   ان در نظر گرفته است. اين حق، حقشده براي بينواي ي شناختهحق عالمت
د. پردازنده اين حق نبايد گمان كند كه چيزي از خـود  شودبايد با سپاس و احترام پرداخت 

 ،رديـف زكـات   ي هـم ست؛ آن هـم نـه حق ـ  ا آن بينوا بلكه بايد بداند كه اين حق ؛پردازد مي
  هاي فقهي. خمس و ديگر پرداخت ،ارهكف

  فرمايد: ي ميروايتدر  امام صادق
هرگاه مؤمني از برآوردن نياز فرد مؤمني جلوگيري كند، در حالي كه توانـايي بـرآوردن آن   

 يروز قيامـت در حـالي و   متعال خداوندديگري دارد،  هيا باواسطستقل مطور  به نياز را يا 
شمانش نابينا و دستانش به گردنش آويزان است، در آن كند كه صورتش سياه، چ را زنده مي

و رسـولش خيانـت    وند متعالخداشود: اين خائن همان كسي است كه به  هنگام گفته مي
  .)722، ص5 ج، 1380، و ديگران حكيمي ( شود سپس به جهنم انداخته مي ؛كرد
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امكـان و توانـاييش   افتادن دلالت دارد بر اينكه مؤمن بايد در حـد   بديهي است كه جهنم
 باعثندادنش  بود انجام اگر تأمين اين نيازها واجب نمي گرنهنياز برادر مؤمنش را برآورد، و

، نيـاز  آن امـا مـراد از   ؛چند مطلـق اسـت   هرروايت البته، نياز در اين شد؛  شدن نمي جهنمي
ن اسـت  شديد ايغير نيازهاي بارهزيرا اجماع و سيره قطعي عملي مسلمانان در است؛شديد 

در نتيجه كفالت و سرپرستي در حدود نيازهاي شـديد اسـت؛   ها واجب نيست؛ كه تأمين آن
توانند برادران  هايشان درآمدي داشته باشند، نمي بنابراين مسلمانان هنگامي كه مازاد بر هزينه

بلكه تـأمين آن نيازهـا بـر     ؛ند به حال خود رها كنندهست نيازمند تشدبه مؤمن خود را كه 
  .)663ص، 1375 صدر،( واجب است آنان

و دارو و درمـان داشـته     پوشـاك، سـرپناه    پس هنگامي كه مردماني نياز شديدي به غذا،
باشند بر عموم مسلمانان واجب كفايي است تا اين نياز را برطرف كنند. حال اگر كسـي يـا   

يش صرف اين كساني ثروتي را براي اين كار وقف كند تا داراييش ثابت مانده و از درآمدها
 ؛و عدالت اجتمـاعي تقويـت شـده اسـت     ،نيازمندان شود، در اينجا آزادي اقتصادي محدود

گيـرد، آن هـم    بنابراين، در يك صورت وقف هم در چـارچوب مفهـوم عـدالت قـرار مـي     
[تكافل عمومي] قـرار دهـد. از    هنگامي است كه واقف اصل دارايي را براي نيازهاي شديد

تكافـل   ،هاي تأمين اجتمـاعي  شديد مردم واجب است و يكي از راه آنجا كه تأمين نيازهاي
؛ بنـابراين  عمومي است و عدالت اجتماعي به معناي تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي است

  شود. وقف هم يكي از ابزارهاي عدالت مي
حقـوق هـم   باشد و » اعطاي حق هر صاحب حقي«از سوي ديگر، اگر عدالت به معناي 

نظم و  پديدساختنشود كه به منظور  آور گفته  ى از قواعد الزاما حقوق به مجموعه هدر فلسف
كنـد و اجـراى آن از طـرف دولـت      استقرار عدالت بر زندگى اجتماعى انسان حكومت مـى 

)، در ايـن صـورت، از آنجـا كـه مكتـب      549، ص1، ج1365(كاتوزيـان،   شـود  تضمين مى
كنندگان  يا غيرطلق همه توليدكنندگان، مصرفاقتصادي اسلام مجموعه حقوق مالكيت طلق 

عـدالت اقتصـادي    پديدسـاختن نهادهاي اقتصادي براي رفع مشكلات اقتصـادي و   ديگرو 
با توجـه بـه قـانون     ؛ بنابرايناندركاران در اقتصاد به حقوقشان نايل آيند دست تمامتا  است

علـيهم و موقوفـه     وفن، موقامدني مربوط به وقف در كشورهاي اسلامي كه از حقوق واقف
  د.كرهم ملاحظه  ديدتوان ارتباط وقف با عدالت را از اين  مي ،كند دفاع مي
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  عدالت يا احسان ؛وقف
چهره حقوقي. وقف از آن جهـت كـه جـود    ب) چهره اخلاقي؛ الف) وقف دو چهره دارد: 

چهـره اخلاقـي    است و سخاوت؛ برادري است و مواسات؛ انفاق است و قضـاي حاجـت؛  
زيرا هـم كـار نيـك اسـت و هـم از شـخص        ؛شود مي شمردهاحسان و خيرخواهي  دارد و

مورد نيازهاي شـديد   :مانند؛ شهاي قاشود؛ اما از آن جهت كه برخي مصد نيكوكار صادر مي
طور مستحبي  هب عمومطور  بهو از آن جهت كه  واجب است ـوقف انجام پذيرد راهاگر از ـ 

الاجرا  لازم ،حقوق و قانون مدني كشور اسلامي قرار گيردشود و هنگامي كه جزء  منعقد مي
ويـژه   ن، موقوفات و بهازيرا حق واقف ؛شود مي شمردهد، چهره حقوقي دارد و عدالت شو مي

 د.شو عليهم ادا مي  موقوف

 وقف، بخش سوم و دولت اسلامي
 اصـطلاح بخـش سـوم   در وقف به بخش مردمي، داوطلب و خيرخواه جامعه تعلق دارد كه 

جهـان   يكشـورها  ياقتصاد اتيدر ح يبخش سوم ،ديدر عصر جدشود.  اقتصاد ناميده مي
: بخـش اول) و  يبازار (بخش خصوص ـ يها يبه ناكام ياست كه پاسخ يريگ در حال شكل

بخـش   ايداوطلب  اي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يدولت (بخش عموم
  به دو صورت متصور است: شود يم دهينام زياقتصاد ن ياجتماع

از خدمات  يعيوس فيو ط دهند ياختصاص م گريكديرا به  شيها وقت خو انسان ،نخست
آمـوزش و پـرورش، هنـر، مـذهب و وكالـت را شـامل        م،يتعل ،يتا خدمات درمان يعموم

نهضـت  هـاي دفـاع از حقـوق بشـر،      طلـب، انجمـن   ي مذهبي حـق ها ئتيه :مانند ؛شود يم
 يور هصـورت گرفتـه و بهـر    يانسـان  هيصورت، انباشت سـرما  نيدر ا ... كه و يسوادآموز

  ؛ابدي يم شيافزا نرايفق
 ييسـودجو  هزي ـانگ نكهيبدون ا دهند يقرار م گرانيد اريرا در اخت شيها مال خو انسان دوم،

  اعمال با شدت و ضعف وجود دارد. نيدر ا يگرخواهيد هزيبلكه انگ ؛داشته باشند
اما از سوي  ؛وجه دولتي نيست هيچ اقتصاد تعلق دارد و به اساس به بخش سومدر وقف 

علـيهم    داشتن اصل دارايي] به نفـع موقـوف   [ثابت نگه ايقاف ،ديگر، چون در تعريف وقف
ق وقف اين نفع و مصـلحت از مصـالح عمـوم    خاص لحاظ شده است و بعد از تحقّ ياعام 
فقيـه و حـاكم شـرع و دولـت      ف ولييااز وظ بنابراينشود؛  اي از آنها مي فهييا طا اننامسلم
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بنـابراين  ال كند تا مصالحشان از بين بـرود؛  تواند اهم و نمي استاسلامي حفظ مصالحشان 
فقيه و دولت اسلامي نظارت كند تا جلوي  شود تا ولي ميباعث عليهم   حفظ مصالح موقوف

بخـش   وسـيله  بـه وقف عملي است كه  ؛ بنابريانهاي ناشي از نهاد وقف را بگيرد مدياناكار
پذيرد و داوطلبانه است و با توجه به اينكه موقوفـه   خصوصي خيرخواه و نيكوكار انجام مي

 ؛ بنابراينحتي موقوفه خاص شخصيتي حقوقي دارد كه بايد غبطه و مصلحتش رعايت شود
عليهم دولت اسلامي وظيفـه دارد    نشدن اين مصلحت و شكايت موقوف در صورت رعايت
  ظيفه حاكميتي خود را اعمال كند.دخالت كرده و و

  نهاد وقف در اسلام هاي هدف
فرهنگـي اسـلام    -نظام اجتمـاعي  هاي نهاد وقف در اسلام قابل تفكيك از هدف هاي هدف

 ـ پـنج  هاي با هدفنيست؛ يعني اگر   و عـدالت  ،پيشـرفت اقتصـادي   ت،ي ـامن ت،ي ـمعنو :هگان
بـراي ايـن نظـام قـرار داريـم،       *المللي مبتني بر مصالح امت اسـلامي  نظم بين پديدساختن

، از آنجـا كـه نهـاد وقـف در تـاريخ      حقيقتدر  .مورد است  وقف نيز همين پنج هاي هدف
 ـ تمدن اسلامي نواقص دولت خـدمات گونـاگون جبـران و نيازهـاي جوامـع       هها را در ارائ

ي برايش پديدار شد كه در طول تاريخ اين نهـاد  ايه هدف ؛ بنابراينكرد اسلامي را تأمين مي
  ق نيافت. ي تحقّهاي هاي ديگر بشري هرگز چنين هدف در تمدن

  وقف و معنويت .1
حـالتي  هدف نهايي خلقت انسان است و در هـر   ،توسعه معنويت و دستيابي به حيات طيبه

 امام خميني است. نياز اساسي بشرمعنويت  ،گرا انسان اعم از فردگرا و جمع هاي از حالت
  :دگوي  مي باره در اين

عظام بر توسـعه معرفـت اسـت. تمـام كارهـايى كـه آنهـا         پيامبرانعمده نظر كتاب الهى و 
ها براى اين است،  كردند، براى اينكه معرفت االله را به معناى واقعى توسعه بدهند؛ جنگ مى

طور نيست كـه دنيـا    ها براى اين است و عدالت اجتماعى، غايتش براى اين است. اين صلح
خواهند اصلاح  لاح بشود. همه را مىخواستند فقط دنيا اص تحت نظر آنها بوده است كه مى

                                              
 .اين جزء پنجم با توجه به نگاه سيستمي و مبتني بر اصل مصالح اسلامي اضافه شده است .*
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  ).115، ص19ج ،1386خمينى،  موسوي( بكنند
مردم مدينه احداث شدند. روشن است كه  وسيله بهها بودند كه  ين موقوفهنخستمساجد 

كانون اصلي تمدن اسلامي  هكاركرد اصلي مسجد توليد معنويت بوده و وقف مسجد به مثاب
تـرين مصـارف    أمين مخارج آن همراه بـوده كـه از رايـج   هايي براي ت موقوفه پديدساختنبا 

 ونـد متعـال  خداخانه  ،ين موقوفه در جهاننخستوقف در تاريخ كشورهاي اسلامي است. 
 6اكرمپيامبر  ن و سكوي معراجاناين قبله مسلمنخست مسجدالاقصيدر مكه مكرمه است، 

خـود   وسـيله  بـه الحرام است كه  االله ترين مسجد پس از بيت شريف 6النبي مسجدو  است
  شده است.تمام خيرات و معنويات  سرچشمهوقف شده و  6حضرت

در طـول تـاريخ تمـدن اسـلامي الگـوي       بيـت   اهـل همين نوع وقف بـراي پيـروان   
تمـام محبتشـان را جهـت     علـي حضرت ي كه شيعيان طور ، بهشددرخشاني براي تبعيت 

ويـژه عـراق و    ها در سرتاسر جهان اسـلام بـه   و حسينيه بيت  اهلد نوراني ساخت مشاه
امـام  ويـژه   به ويو مشاهد مشرفه و بقاع متبركه  بيت  اهلايران وقف كردند. وقف براي 

كه صراط مستقيم الهـي و اسـلام نـاب محمـدي      شو راه ويو سوگواري براي  حسين
  .ددارا سراسر جهان رن شيعه در ابيشترين فراواني واقف ،است
هـا، مشـاهد و بقـاع متبركـه،      ساخت مسـاجد، حسـينيه   راهاز  نشر فرهنگتقدير،  هر  به

نبرد ، ها روايتو  كريم قرآنجهت حفظ و آموزش  قرآن كريمهاي  برپايي خانه *؛ها كتابخانه
مـال، خانـه و ديگـر     ؛ ماننـد: تبديل چيزهاى فانى؛ با حرص درونى و رسيدن به تعالى روحى

علاقـه  دادن  ت و نشـان نشـر محب ـ ؛ الحات)(باقيـات الص ـ  هاى باقى امكانات معيشت به پاداش
از  دعا و طلب آمرزش آيندگان براى رفتگان، الهى آن -ت انسانىگذشتگان به آيندگان و اهمي

ها و پرداخت هزينه كفن و دفن مردگان فقير و غريـب؛ تهيـه    ها و قبرستان ساخت آرامگاه راه
هـاي   و افراد غريـب در مـاه   نرايويژه فق هاي اطعام و افطار و سحري براي عموم مردم به سفره

گرفتن و عزاداري پيدا  ويژه ماه مبارك رمضان تا مردم اشتياق بيشتري به روزه محرم و صفر، به
ترديد نقش وقف  بي اند. ن در جهت معنويت اقدام كردهابخشي از مواردي است كه واقف كنند،

د       هاي متعهد و ارتقاي فرهنگ ديني بي در تربيت انسان نظير است. چـه كسـي اسـت كـه ندانـ

                                              
 ).174، ص6 ج، 1380، و ديگران حكيمي ( حماسه ،و حسينيه باور ،مسجد ؛دهد كتاب درك مى .*
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 ـ ها، حسينيه هاي ديني، مساجد، تكيه حوزه طـور عمـده از    هها، مشاهد مشرفه و اماكن متبركه ب
عـد توليـد   از ب ؛هـاي متعهـد و معنـوي    توليـد انسـان   هشوند؟ اين از جنب ـ ميمنابع وقفي اداره 

  ين مطلب اشاره خواهد شد.ه اب» وقف و پيشرفت«هاي ماهر در بحث  انسان

  وقف و امنيت .2
داده اسـت. در   تشكيل مـي  ها را ترين فلسفه وجودي دولت توليد كالاي امنيت، همواره مهم

هاي داخلي و فقـدان ضـمانت بـراي     ها و شورش نظمي ليه كه تهاجم خارجي، بيجوامع او
خـوش خطـر    ها و قراردادها ميان افراد، جان و مـال و آبـروي افـراد را دسـت     اجراي توافق

امنيت افراد را در برابر اين خطرها محافظـت   پديدساختنآمدند تا با  پديدها  كرد، دولت مي
هـا و ديگـر درآمـدهاي     طور معمول ماليـات  هها براي تأمين امنيت ب منبع درآمد دولت كنند.

افتـد كـه نيازهـاي دفـاعي و امنيتـي تـأمين        اي اتفـاق مـي   گاهي شرايط ويژه است؛عمومي 
تقـدير، نـواقص دولـت در     هـر   بـه  .درا ندارنمدي و سلامت لازم اها كار شود يا دولت نمي

وارد صـحنه  شود تا بخش خيرخواه براي حفـظ نظـام    مي باعثتأمين كالاي عمومي امنيت 
موقوفـاتي  در تـاريخ تمـدن اسـلامي     ؛ بنابراينشده و بخشي از اين كمبودها را جبران كند

ن و خريـد  اوجود دارند كه وقف خيري عام هستند كه بخشي از درآمدشـان بـراي مجاهـد   
  ).85ص ،م2001 ،يصبرديسعشد ( اسلحه و مهمات و براي آزادي اسرا تخصيص داده مي

هـاي دفـاعي، توليـد و     گندم، انواع سـلاح  :مانند ؛لاهاي ضروريسازي كا توليد و ذخيره
از نيازهـاي كشـورهاي    ...هـاي جديـد، و    فولاد، انـرژي  :مانند ؛گسترش كالاهاي راهبردي

هـا لازم اسـت بخـش سـوم جوامـع       اسلامي است كه در صورت فقدان منابع مـالي دولـت  
  مقتضي را انجام دهند. هاي اقدام ،اسلامي براي حفظ نظام

  وقف و پيشرفت .3
فراواني كالاها و خدمات در جامعه است و در اصـطلاح، چنـين تعريـف     ،مراد از پيشرفت

فرايند بهبود و گسترش علل مؤثر بر افزايش مداوم ظرفيت توليد بـه منظـور رفـاه    شود:  مي
وري يـا   انباشت سرمايه فيزيكـي، انباشـت سـرمايه انسـاني و بهـره     . عموم افراد يك جامعه

ترين علل مؤثر بر افزايش مداوم ظرفيت توليد و فراواني  مهم دو سرمايه استفاده بهينه از اين
هـاي كشـورهاي در حـال     ويژه دولت ها به كالاها و خدمات در جامعه هستند. امروزه دولت
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امـا چـون    ؛دهنـد  هـاي فراوانـي در اقتصـاد انجـام مـي      دخالت ،توسعه براي بهبود اين علل
  در عرصه پيشرفت نيز دخالت كند. دبخش سوم باي ؛ بنابراينود استامكاناتشان محد

المنفعـه كـه اهميـت     گذاري در امور عـام  ويژه نهاد وقف با سرمايه بخش سوم اقتصاد به
ساختن اماكن  به انباشت سرمايه فيزيكي كمك كرده است. ،داي در اقتصاد اسلامي دار هويژ

هاى آبيـارى بـا    توسعه شبكهها، و  پل، انواع جادهمسجد، مدرسه، بيمارستان،  :مانند ؛عمومي
هـا، مراكـز     هـا، بسـتان   پـارك  سـاختن و  ها و قنوات و وقف آنها در بين مسلمانان حفر چاه

تفريحي، مراكز تجاري، و تأسيس صنايع كوچك و متوسط زودبـازده و وقـف درآمـد آنهـا     
ليـغ اسـلام و ارتقـاي سـطح     تب :ماننـد  ؛گذاري در امـور فرهنگـي   براي نيازمندان، و سرمايه
  المنفعه است. گذاري در امور عام مهم سرمايه هاي قاآموزش عمومي، از مصد

دو از  از ديدگاه اسلام، انباشت سرمايه انساني ماهر از انباشت سرمايه فيزيكـي كـه هـر   
. اكثر مورخان و محققان به نقش موقوفات استر ت عوامل رشد اقتصادي جامعه هستند، مهم

بـاره   ) در ايـن ق808 -732( خلـدون  ابن مثال، طور به ؛اند علم و دانش اشاره كرده هدر توسع
  : گويد ميچنين 

كـنم رواج   گمان مـي  ؛ اماچه عنايتي به مشرق مبذول فرموده است متعال خداونددانم  نمي
هـا و ديگـر صـنايع ضـروري و كمـالي در آن       بازار دانش و پيوستگي سند تعليم در دانش

كـردن بـه    سبب فراواني عمران و ترقي حضارت (تمدن و شهرنشيني)، و كمـك  سرزمين به
شـود و در   ن ميهايي است كه از اوقاف براي آنان معي طالبان دانش از راه وظايف و مقرري

  .)60، ص1380(اميدياني، آيد  طالبان علم فراهم مي يافتن اوقاف موجبات رفاه نتيجه توسعه

  وقف و عدالت .4
ويژه نهاد وقـف بـه تـوازن     سلامي نشانگر اين است كه بخش سوم اقتصاد، بهتاريخ تمدن ا

اگـر مدرسـه، دانشـگاه، بيمارسـتان،     اجتماعي و تأمين اجتماعي كمك شاياني كرده اسـت.  
 ،ملاحظـه شـوند  شـود   ميبراي مصالح عمومي وقف كه معدن، چاه آب، پل، جاده و اتوبان 

و  شـكل يافتـه  ه و توازن اجتماعي پديد آمدين هاي برابر براي طبقات متوسط به پاي فرصت
ي، ماننـد: فقيـران، سـادات، عالمـان،     كل ـ هـاي  نابراي عنـو يابد. وقف  ها كاهش مي نابرابري
وقف براي افراد خاص مثل اينكه كسي ؛ و ... زدگان، معلولان، سالخوردگان، يتيمان و جنگ



 

ي/
لام
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

 ،يمبان
 جا

ف و
هدا

ا
ي

 گاه
در 

ف 
وق

ب ...
مكت

 

111 

تـأمين  ، در ايـن مـوارد   كنـد مال خود را براي فرزندان خود يا دوست يا فرد ديگـر وقـف   
  ق شده و كاهش فقر مطلق را شاهد خواهيم بود.اجتماعي محقَّ

  الملل اسلامي وقف و نظم نوين بين .5
الملل مبتنـي   اي كه براي عبادت، معنويت، امنيت، عدالت، پيشرفت و نظم بين ين خانهنخست

انجـام مناسـك    براي حضرت آدمتعيين شده و از سوي  خداوند متعالبر دين از سوي 
هاى  ن و تحكيم پايهانات مسلمسبب عزابراهيمي  حج. استالحرام   االله بيت ،حج وقف شده

ن جهـان  ااز مشـرك  برائـت قدرت و شوكت در برابـر دشـمنان و    هوحدت كلمه و ماي ،دين
شود، بهتـرين   خدا تشكيل مى هعظيم الهى كه هر سال در كنار خان هخواهد شد و اين كنگر

ت و برادرى، هاى اخو و تقويت پايه مسلمانان براى بازسازى نيروهاى خويشفرصت را به 
 فانهمتأس ـ امـا  ؛دهـد  هاى دشمنان اسلام در طول يك سـال مـى   ها و نقشه كردن توطئهاو خنث
سياسـى   هرسند، از فلسف اخلاقى حج نمى هن به عمق فلسفاناگونه كه گروهى از مسلم همان

 كننـد و از روح ايـن عبـادت بـزرگ غافـل      به ظواهر قناعت مى فقطند. هست خبر آن نيز بى
ى حـج را  اواى به حال مسلمانان اگر معن ـ«مداران بيگانه:  يكى از سياست هند، و به گفتهست

 شـيرازى،  مكـارم ( »ن معنى حج را بفهمند!انااسلام اگر مسلم شمناننفهمند و واى به حال د
  .)24ص، ق1426

المللي مبتني بر اسلام تحقق يافته و نظـم شـيطاني    بين كعبه وقف شد تا نظم حقيقتدر 
  گويد:  باره مي در اين امام خمينيد. شوشده نابود  بيني پيش

اه و خورشـيد و  با نمروديان و م ـ حضرت ابراهيمهاى  و جنگ ها همبارز ،ها شكنى تمام بت
هـا و   ل سـختى هـا و تحم ـ  آن هجـرت  هبزرگ [بـوده] و هم ـ  يهجرت همپرستان، مقد ستاره

 اسـماعيل حضـرت   هو ساختن بيت و فدي ـ )37ابراهيم: ( »غَيرِ ذى زرعٍ«سكونت در وادى 
بانيـان و   واپسـين ين و نخسـت آوران، سخن  بعثت و رسالتى است كه در آن، ختم پيام هممقد
 ـ إنَِّنـى بـرِى  «كند و رسالت ابدى خـود را بـا كـلام ابـدى      سان كعبه را تكرار مىمؤس مم ا ء

   .)317-314ص ،20ج ،1386، خمينى موسوي( دكن ابلاغ مى )19انعام: ( »تُشْركُِونَ
جهـان   يت ـيجمع يهـا  گـروه  يـي گرا نهاد وقف در هم يو تمدن يخيبا توجه به نقش تار

در  وقفـي  يتوسـعه نهادهـا   ،يا فرامنطقـه  ياجتمـاع  يسـاختارها  راه پديدساختناسلام، از 
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كننـده   عيجهان اسلام، تسـر  ياجتماع يكپارچگي تيبر تقو افزونتواند  يالملل م نيسطوح ب
  معاصر باشد. ياسلام يها دولت ياسيس ييسو هم نديافر

الملـل اسـلامي    تاريخ تمدن اسلامي نشانگر اين است كه به هنگام خطر براي نظـم بـين  
هاي صليبي هنگامي كـه   طور مثال، در زمان جنگ هب ؛يافت گيري مي موقوفات افزايش چشم

االله سـهم   هـاي فرهنگـي و سـبيل    وقف بـر مؤسسـه  حكومت داشتند » ها ايوبي«و » ها زنگي«
طـور   ها متبلور بود. همـين  اي داشت كه در وقف بر مدارس مذاهب گوناگون و خانقاه عمده
 سرپرسـتان وقـف شـد كـه تمامـاً      هايي براي آزادي اسيران و تأمين معاش يتيمان و بي ملك

اوقاف در عرصه جهاد و مددرسـاني بـه مجاهـدان     صليبيان است.بيانگر شرايط جهاد عليه 
درآمد اوقافي  باور دارند كه اهل سنت نهايبرخي از فق مستقر در مرزها نقش مؤثري داشت.

صـرف هزينـه    ،ن و محدود نكرده باشـد كه در مرزها قرار دارند و واقف مصرف آن را معي
 ،هاي نظـامي  ساختمان ،ها برج ،ها ت قلعههايي براي ساخ موقوفه نيز جهاد و مجاهدان شود.

  .)8، ص1385 ،دوري( تقويت بنيه دفاعي و آزاد كردن اسيران اختصاص يافته است
ماه اوت سـال   21شدن مسجد الاقصي كه در  در پي به آتش كشيدهبا اشغال فلسطين و 

 در سپتامبر ايـن سـال سـران كشـورهاي     ؛ميلادي به دست رژيم صهيونيستي رخ داد 1962
 علـت  بـه اما  ؛پايتخت مغرب گرد آمدند ،كردن اين جنايت در رباط اسلامي با هدف محكوم

نفوذ كشورهاي غربي و وابستگي سران كشورهاي مسلمان كار مهمي انجام ندادند تا اينكـه  
عضو  57. اين سازمان اقدام كردند كنفرانس اسلامي تأسيس رسمي سازمانبه  1971 در مي
نظـم نـوين   پديدساختن همان  حقيقتدر  چند هدف ذكر شده كه ،سازمان. در منشور دارد
ها به منظور حفاظت از اماكن مقـدس و   شكوشكردن  هماهنگ«الملل اسلامي، از جمله:  بين

ملــت فلســطين و كمــك بــه ايــن ملــت در جهــت  هآزادســازي آنهــا و پشــتيباني از مبــارز
؛ )75، ص1389، سـاماني  رياحي( است» گرفتن حقوق [خود] و آزاد كردن سرزمينش بازپس

نهـاد   هاي مـردم  باز سازمان ،كند متأسفانه چون اين سازمان به وظايفش درست عمل نمي اما
هـا را بـه آرمـان فلسـطين و آرمـان       ويژه نهاد وقـف اسـت كـه تـاكنون بيشـترين كمـك       به

 كرده است.» الملل اسلامي نظم نوين بين« پديدساختن
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  گيري هبندي و نتيج جمع
اي است براي تنظيم زندگي اقتصادي اسلام در جامعه اسلامي  برنامه ،اقتصادي اسلام مكتب

شـود.   عدالتي در زندگي اقتصادي حل مي بي مشكلات ناشي از رواج ظلم و ،كه بر طبق آن
نهـاد   هـاي  ن، هـدف اهاي واقف مستلزم بررسي انگيزهتبيين جايگاه نهاد وقف در اين مكتب 

ارتباط اين نهاد با مالكيـت،   ؛ مانند:سائل مرتبط با عناصر مكتبيو بررسي م سو از يكوقف 
  . استآزادي اقتصادي و عدالت اجتماعي از سوي ديگر 

شـود. اصـول ديـن     ن از اصول عقيدتي و اخلاقـي اسـلام اسـتنباط مـي    اهاي واقف انگيزه
نهـاد وقـف    هشـد صـبغ  باعـث  . اصل توحيـد  است نامعصومتوحيد، معاد و الگو بودن 

معنوي شده و قصد قربت محتواي عمومي آن شود. از سوي ديگر، نگاه توحيدي به امـوال  
ن شـده و وقـف امـوال در    ااقتصـادي مؤمن ـ  انديشـه شده كه خدامالكي جريان اصلي  باعث
شـد   باعـث د. اصل معاد شولحاظ  يداري و بودن انسان در زمين و امانت نقش خليفه جهت
 ؛ن تعميق شده و باقيات صالحاتي براي خودشان از پيش بفرستندافخواهي واق آخرت هانگيز
از  نامعصـوم ن خـود  اخـواهي واقف ـ  خدامحوري و آخرت هانگيز سرچشمه پديدآمدناما 

 مؤمنـان علـي   اميـر ويـژه   بـه  امامان معصومتا  6محمدو  ابراهيم، آدم :حضرات
خيرخواهي، مواسات، ايثار، انفاق و وقـف   هاند كه با اخلاق و منش خود شوق و انگيز بوده

نگاه جديد اخلاقي به دنيا و سود شده و  باورها سرچشمه. اين اند پديد آوردهرا در ديگران 
ه و شـد ن امدار محور اخلاق واقف ـ شده و خيرخواهي حق شمردهكردن امري سودمند  وقف

ي هاي هدف ،نهاد هثاباما وقف در طول تاريخ و به مكند؛  وقف را سنتي مقدس و محبوب مي
. توليد معنويـت، امنيـت،   استفرهنگي اسلام  -نظام اجتماعي هاي هدف جهتدارد كه در 

  .هستنداصلي نهاد وقف  هاي هدف ،الملل پيشرفت، عدالت و نظم بين
موقوفـه شخصـيتي    ،اولاً ؛وقف جايگاه والايي در مكتب اقتصادي اسـلام دارد  سرانجام

 ؛ امـا وقف با آزادي اقتصادي منافـاتي نـدارد   ،ثانياً ؛كند رفتار مي ناحقوقي دارد و مانند مالك
؛ شود كه واقف به وقف اموالش داوطلبانه اقدام كند مي باعثهاي الهي و خيرخواهانه  انگيزه

شـود و يكـي از   اقـدام  البته براي نيازهاي شديد واجب كفايي است كه به رفع ايـن نيازهـا   
 و تـأمين اجتمـاعي   وقف به توازن اجتمـاعي  ،ثالثاً است؛كردن  وقف ،اين اقدام هاي قامصد

امـا چهـره    ؛اي اخلاقي دارد و از مقولـه احسـان اسـت    هرچند چهره ؛ بنابراينكند كمك مي
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وقف وظيفه اخلاقي بخش سوم اقتصاد  ،رابعاً است؛حقوقي هم دارد و از مقوله عدالت نيز 
 وقي اسـت و مصـالح موقـوف   خاص) شخصـيت حق ـ  يا(عام  از آنجا كه موقوفه اما ؛است

فقيه بايد سـازوكار نظـارتي طراحـي     دولت اسلامي و ولي ؛ بنابراينعليهم بايد رعايت شود 
مدي قرار نگيرد. از اين جهت، نهاد خصوصـي  اكند تا اين مصالح در معرض اتلاف يا ناكار

  هاي اقتصادي و عدالت اجتماعي اسلام. اما در چارچوب آزادي ؛وقف بايد نظارت شود
مـدي  اكار يشود براي اعمال نظارت صحيح جهـت حفـظ و ارتقـا    سرانجام پيشنهاد مي

 ـ جهـت اعمال وظايف حاكميتي دولـت اسـلامي اسـت و در     جهتموقوفات كه در  ق تحقّ
فرهنگي اسلام  -نظام اجتماعي هگان پنج هاي نهاد وقف كه مطابق با هدف هگان پنج هاي هدف

در بـالاترين سـطح اجرايـي     شركت وزير راهاز  ،اولاً ؛است، وزارت اوقاف تأسيس شده تا
فقيه، امـور اوقـاف بـه بـالاترين سـطح       يعني قوه مجريه و هماهنگي كامل آن با ولي ؛كشور

بـا اصـلاح    ،هاي داخلي و خارجي نائل آيـد؛ ثانيـاً   مدي با نهادها و سازماناهماهنگي و كار
كردن افزايش يافته و هم نقش  فه بخش سوم براي وققانون مدني مرتبط با اوقاف هم انگيز

البته سـازوكار   شود؛كامل مشخص طور  بهمدي وقف اسازي قانون براي كار دولت با شفاف
 رو پـيش  تـري اسـت كـه مقالـه     گسـترده  هاي هاصلاحات و تغيير مواد قانوني نيازمند مطالع

  گنجايش تبيين آن را ندارد.

  و مĤخذ منابع
، دار الكتـب العلميـة   :بيـروت  ؛تفسير القرآن العظيم ؛عمرو بن اسماعيل ،كثير دمشقى ابن .1

   .ق1419منشورات محمدعلى بيضون، 
؛ قـم:  (عوالي) اللئالي العزيزية غوالي؛ ابراهيم بن علي جمهور، محمدبن ابى احسائى، ابن .2

  . ق1405، للنشر سيدالشهداءدار 
  .1380هجرت،  ؛ قم:توسعه ندينقش وقف در فرا ؛نيحسديس ،يانيديام .3
؛ مشـهد: آسـتان قـدس    وقـف از ديـدگاه حقـوق و قـوانين    مدرس، محمد؛  امينيان .4

  .1381هاي اسلامي،  رضوي، بنياد پژوهش
  . ق  ،1385البيت آلمؤسسه ، قم: 2؛ چدعائم الإسلام ؛مغربى، ابوحنيفه تميمى .5
  .1388، قم: نشر اسراء، 18؛ جتسنيم: تفسير ترتيبي قرآن كريمآملي، عبداالله؛  جوادي .6
 .1381؛ قم: نشر اسراء، نسبت دين و دنيا: بررسي و نقد نظريه سكولاريسم؛ ــــــــ .7



 

ي/
لام
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

 ،يمبان
 جا

ف و
هدا

ا
ي

 گاه
در 

ف 
وق

ب ...
مكت

 

115 

 ـ هفصلنام ؛»وقف تيمالك ياقتصاد يفقه يبررس« ؛ناصر ان،يجهان .8  يپژوهش ـ يعلم
  .1389 ،38ش، 10س ،ياقتصاد اسلام

 .1379 ،23، شفصلنامه الفكر الاسلامي؛ »مالكية الأعيان و الجهات«؛ حائري، سيدكاظم .9
، قم: 1چ ؛تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ؛حسن حرّ عاملى، محمدبن .10

  . ق  ،1409البيت آلمؤسسه 
دفتـر نشـر   تهـران:   ،احمـد آرام ؛ ترجمه الحياة ، محمدرضا، محمد و علي؛حكيمى .11

  .1380،  فرهنگ اسلامى
دفتـر انتشـارات    :قـم ، 1چ؛  كتاب فـي الوقـف  ؛ خراسانى، آخوند محمدكاظم .12

  . ق1413،  اسلامى
سيدحسـين    ترجمـه  ؛»گستره تاريخي وقف در جوامع اسلامي« ؛دوري، عبدالعزيز .13

  .1385، 56، ش14س ،ميراث جاويدان وقف ؛اسلامي
اجمـالي آن بـا رسـالت     هاهـداف وقـف در ايـران و مقايس ـ   « ؛ساماني، نادر رياحي .14

  .1389 ،71ش ،وقف ميراث جاويدان ؛سازمان ملل متحد
دارالنفائس للنشـر  اردن:  ؛قيو التطب ةيالنظر نيب يالاسلام  الوقف ه؛عكرم ،يصبرديسع .15

  م.2001، عيو التوز
؛ ترجمـه محسـن اسـماعيلي؛ تهـران:     مباني تحليل اقتصادي حقوقشاول، استيون؛  .16

  .1388هاي مجلس شوراي اسلامي،  مركز پژوهش
  .ق1413، اسلاميانتشارات قم:  ؛من لا يحضره الفقيه ؛صدوق شيخ .17
  .1376؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، فرا اخلاقشيرواني، علي؛  .18
 .1386؛ قم: كومه، احكام وقفگلدر، احمد؛  صادقي .19
  .1375دفتر تبليغات اسلامي، ، قم: 1چ ؛اقتصادناصدر، سيدمحمدباقر؛  .20
  .ق1399؛ قم: انتشارات خيام، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي؛ ــــــــ .21
 يهـا  پژوهشمجله  ؛»يتعامل علم اقتصاد و مكتب اقتصاد اسلام« ؛كاظمديصدر، س .22

  .1381، 6و  5، ش2س ،ياقتصاد
دفتـر انتشـارات   ، قـم:  5؛ چالميـزان فـى تفسـير القـرآن    ؛  طباطبايى سيدمحمدحسين .23

   .ق1417، اسلامى
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ــا .24 ــيم، سيدمحسـ ـ ىيطباطب ــالحين ن؛ حك ــاج الص ــروت: 1؛ چمنه ــارف ، بي دار التع
  . ق1410،  للمطبوعات

، 2ج ؛)ي(تكملـة العـروة الـوثق   ي ملحقات العروة الوثقسيدمحمدكاظم؛  ،يزدي ييطباطبا .25
  .ق1414 ،انتشارات داوري :قم

، 1؛ چمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسـلام ؛ على بن الدين ، زين)شهيد ثانىعاملي ( .26
  .ق1413، همؤسسة المعارف الإسلاميقم: 
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